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تهران چه گذشت؟ در بیست وسومین دوره حراج 
دوره  بیست وســومین  محمــودی:  نیلوفر 
حــراج تهــران روز پنجشــنبه اول خرداد 
۱۴۰۴ در هتل پارســیان آزادی برگزار شد؛ 
رویــدادی که نه تنها بازتابــی از روندهای 
هنــری معاصر ایــران بود، بلکــه نگاهی 
اقتصــادی و فرهنگی به جایــگاه هنر در 
جامعه امروز ارائه داد. با مجموع فروش 
بیــش از ۱۷۵ میلیــارد تومــان، این دوره 
به یکــی از پرفروش ترین و شــاخص ترین 
ادوار حــراج تهــران بدل شــد و جایگاه 
آن را به عنــوان مرجعــی مهم در خرید و 
فروش آثــار هنری در کشــور تثبیت کرد. 
در این دوره، صد اثر هنری شــامل نقاشی، 
مجســمه و آثار مفهومی معاصر ارائه شد 
که ۹۷ اثر به فروش رسیدند. این نرخ بالای 
فــروش (۹۷ درصد) نشــان دهنده اعتماد 
بازار و رشد سلیقه مجموعه داران است. از 
این میان، ۴۵ اثر با قیمت بالای یک میلیارد 
تومــان چکش خوردند؛ رقمــی که بیانگر 
بلوغ بیشتر ســرمایه گذاری هنری در کشور 

است.
کنــار  در  توانمنــد  و  آشــنا  نام هــای 
متنوعی  فضــای  نوظهور،  اســتعدادهای 
را رقم زدند. مســعود عربشــاهی با اثری 
بــدون عنوان، رکورد ایــن دوره را با فروش 
۱۱ میلیــاردو ۶۶۰ میلیون تومان شکســت. 
ســهند حســامیان با مجســمه مفهومی 
«ســمت پنهان» به رقم ۱۰ میلیــاردو ۱۲۰ 
میلیــون تومان رســید و جایــگاه خود را 
به  عنــوان یکــی از هنرمنــدان برجســته 
نســل جدید تثبیت کرد. منیر شــاهرودی 
فرمانفرماییان با «توپ آینه» (هفت میلیاردو 
۹۲۰ میلیون تومان) و کوروش شیشه گران 
بــا اثــری بــدون عنــوان (هفت میلیاردو 
۴۸۰ میلیــون تومان) نیز درخشــان ظاهر 
شــدند. پرویز تناولی، چهره مانــدگار هنر 
مجسمه ســازی، با «هیچ ســیاه» و فروش 
شش میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان همچنان 

مورد توجه قرار گرفت.
هنرمنــدان نســل های پیشــین نیــز با 
قدرت بازگشــتند. آیدین آغداشلو با «سال 
یک» (شش میلیاردو ۸۲۰ میلیون تومان)، 
سیراک ملکنیان، نصراالله افجه ای و محمد 
احصایی، همگی نشــان دادند که آثارشان 
هنوز از اعتبار و محبوبیت بالایی برخوردار 
است. حســین کاظمی نیز با اثری به مبلغ 
سه میلیاردو ۶۳۰ میلیون تومان در فهرست 

فروش موفق قرار گرفت.

منصور قندریز با دو اثر در این دوره بود 
که اثری بدون عنوان (انتزاع) او دومیلیارد و 
۲۰۰ میلیون و اثر طبیعت بی جان با ساعت، 
با قیمت یک میلیاردو ۷۰۰ میلیون به فروش 
رفت؛ اثــری که در کتاب هنرمنــد نیز بود. 
حراج تهران همواره محلی برای معرفی و 
تثبیت جایگاه هنرمندان جوان تر بوده است. 
امســال نیز هنرمندانی چون مهتا معینی، 
فــرح ابوالقاســم، عاطفــه محمدپورمیر، 
الهام نفیســی فر، آنه محمد تاتاری و امین 
منتظری در کنــار بزرگان حضور داشــتند 
و آثارشــان با اســتقبال خوبی روبه رو شد. 
ترکیب رنگ، فرم و روایت های شخصی در 
کارهای این نسل، نویددهنده دوران تازه ای 
از هنــر معاصر ایران اســت که بــا اعتماد 

سرمایه گذاران نیز همراه شده است.
حراج تهــران در حالی برگزار شــد که 
اقتصاد کشــور با چالش هایی نظیر تورم و 
نوســانات ارزی مواجه اســت. با این  حال، 
استقبال چشــمگیر از این رویداد نشان داد 
آثار هنری همچنان یکی از گزینه های معتبر 
و جذاب برای سرمایه گذاری هستند. حضور 
هنرمندانــی چون کاظــم چلیپا، مصطفی 
گودرزی و مرتضی اســدی، نمایندگان هنر 
متعهد و اجتماعی، نیز نشان داد خریداران 
و مخاطبــان بــه ارزش هــای فرهنگی و 
محتوای مفهومی در آثار هنری توجه ویژه 

دارند.
نه تنها  تهــران  بیست وســومین حراج 
بازاری موفق و پررونق برای هنر بود، بلکه 
صحنه ای برای بازتــاب جریان های متنوع 
فکری، فرهنگی و نســلی در ایران معاصر 
شــد. این رویداد توانســت پیونــدی میان 
پیشــگامان هنر، بزرگان معاصر و نســل نو 
برقرار کند و چشم اندازی امیدوارکننده برای 
آینده هنر ایران ترســیم کند. آینده ای که با 
وجود چالش ها، روشن، پویا و الهام بخش 

به نظر می رسد.

تشابه دال بر یکسانی نیست
نقدی بر گفت وگوی پانته  آ بیات و مسعود فراستی 

درباره نقاشی های نصرت االله مسلمیان

نقاشــی و هنر نصرت االله مســلمیان در هنر ایران جدی و مهم است، 
پس می شود خیلی جدی و صریح به او پرداخت.

ســال گذشــته همین موقع یک گفت وگوی بلند در کارگاهشــان با ایشان 
داشــتم که بــه نمایش ایشــان در گالری هــور پرداختیم و امســال نمایش 
نقاشی های ایشان را در گالری «اُ» برگزار شد نقطه نظراتی درمورد آثار ایشان 
بیان می شود که نشان می دهد هنوز نقد در ایران ماتریالیستی است یعنی هنر 
به عنوان یک ماده و پدیدار قابل رؤیت تلقی می شــود و بین ابژه هنری و ذات 
هنر تمایز قائل نمی شــوند. نمی دانم اگر کلمات دکوراتیو و فیگوراتیو و سنت 
و مدرنیته نبود، این دوســتان عزیز هنری دیگر چه چیزی برای گفتن داشتند. 
دوستان من به نظر خودشــان برای نجات آثار اخیر مسلمیان در گالری اُ یک 
رویداد نقد تنظیم کردند، غافل از اینکه برای نقد اثر هنری، دانش لازم اســت 
اما کافی نیســت. نقد پدیدارهای محســوس با قراردادهای مفهوم و معقول 

ممکن نیست. عشق را می شود حس کرد ولی نمی شود توضیح داد.
و اما پانته  آ بیات در گفت وگو با مســعود فراســتی به تشابه سطوح رنگی 

نصرت االله مسلمیان با دیوید هاکنی و... می پردازد.
پانته آ بیات نقاش پرتره خوبی اســت که به نظر مــن با این گفت وگوها و 
ســاخت مستند پرتره و کارهای دیگر، کار جدی و اصیلش را به سایه می برد. 
پانته آ بیات می تواند پرتره هایی مانا برای هنر داشــته باشد و اما صریح بگویم 
که با آقای فراســتی نمی شود گفت وگو کرد، فقط می شــود دعوا کرد. اگر با 
ایشان گفت وگوی مســالمت آمیز دارید، به اصالت ماهوی آن گفت وگو شک 
کنیــد. چون گفت وگــو متمدنانه ترین رابطه بین دو انســان و بــه قول رالف 
والدو امرســون، بهترین جنبه زندگی انسان است و آقای فراستی این جنبه از 
زندگی شــان را از دست داده اند. شاید هم زمانه از او گرفته است، مثل خیلی 
از چیزها که از این مرد گرفته اســت. صادقانه بگویم که سواد نقاشی مسعود 
فراســتی از خیلی از نویســندگان این حوزه بیشتر اســت. علاوه بر این، ایشان 
به ذوق ســلیم هم مسلح هســتند و متأسفانه بیشــتر از ذوق سلیم شان به 
خشم شــان دل می سپارند. من هم بخشــی از این خشم را دارم . بگذریم و به 

ترم تشابه در آثار مسلمیان برگردیم.
از مقایســه هر نقاشی با نقاشــی های دیگر و از هر فیلم با فیلم های دیگر 
می شــود هزاران تشــابه پیدا کرد. همه نقاشــی ها از نقطه و خط و سطح و 
رنگ شکل می گیرند. سطوح نقاشــی های ساسان نصیری و جلال شباهنگی 
و هزاران نقاش دیگر هم با هم مشــابه اند. اما تشــابه با هرکس دیگر دال بر 

یکسانی با آن کس نیست.

اتفاقا نقطه قوت آثار مســلمیان تفاوت محســوس در عین تشــابه است. 
تشــابه یک امر دیداری است و نقاشی در ســاحت دیدار فقط یک ماده است 
و در ســاحت امر محسوس و رؤیت ناپذیر، تبدیل به نقاشی می شود. اما آقای 
فراســتی چون به بررسی دیداری و منطقی و مادی (ماتریالیستی) آثار هنری 

می پردازد، مساح و مشتاقِ امر بی منطقِ محسوس نیست.
چــون همه مــردم ایــن گیرنده های حســی را ندارند، امر محســوس به 
انحصاری شــدن اثر هنری منجر می شــود. اما امر مفهــوم می تواند به فهم 
عموم و مشــترک (کمون) دربیاید. از این رو آقای فراســتی در پی فهم فیلم و 
نقاشی است و مانند یک جراح اثر هنری را کالبدشکافی می کند تا رازهای اثر 
را کشــف کند و خیالش راحت شــود که اثر را فهمید و یعنی فتح کرد. ایشان 
یادشــان رفته اســت که کوهی که فتح می شــود دیگر بلند نیست و اثری که 

فهم می شود هنر نیست.
اگر فرایند تولید اثر هنری با یک ســاختار بدن مند (مختص چشم و دست 
نقاش) تولید شــود، این ساختار مادی و قابل رؤیت نخواهد بود و تفاوت این 
اثر با آثار مشــابه شــاید قابل بیان نباشــد اما قابل حس خواهد بود. تفاوت 

محسوس در عین تشابه مشهود، جهان هنر را از هموژنیسم می رهاند.
مشکل اینجاست که این تفاوت محسوس آثار مسلمیان با دیگران در یک 
ساختار تکراری رخ داده است و قطعا این ساختار قابل رؤیت و ردیابی نیست. 
منظورم این است که کارهای ایشان با دیگران تفاوت دارد ولی با خودش نه.

ساختار فعلی کارهای ایشــان همان ساختار میان دوره ای اوست. توسعه 
این ســاختار باید توسط هنرمند انجام شود ولی چرا این اتفاق نیفتاده است؟ 
پاسخ ممکن نیست. چون این ساختارهای ناپیدای هنری رویکرد خودشان را 

دارند که برای ما معلوم نیست.
نقــد باید در جســت وجوی فضاهای هتــروژن (بی کــران و غیرقطعی و 

غیریکسان) باشد و این فضاها مقابل چشم ظاهر نمی شوند.
مسلمیان بعد از بیرون آمدن از سایه بان الخاص، که بیشتر تصویرسازی های 
نقاشــانه بود، به یک ساختار شخصی رســید. او کارگردان خوبِ ساختاری از 
دست و چشم و نقاش و ابزار و عناصر نقاشی بود اما در ادامه کارگردان مولد 
نبود، بلکه کارگردان مصرف کننده شــد؛ مصرف کننده ســاختار اولیه خودش 

که توسعه پیدا نکرد.
دســت او تصمیمات یک ســاختار تکــراری را اجرا می کند؛ درســت مثل 
چشــم کارگردانی که تصمیمات فیلم بردار و فیلم نامه نویس را که به ساختار 
فیلم ســازی اش اشراف دارند، تأیید و اپراتوری می کند. و اما آنچه این نقد مرا 
مشــکوک می کند،  زمان لازم برای ارتباط با آثار نصرت االله مســلمیان اســت. 
نمی توان با نگاه توریســتی و ســرگرمی در گالری با آثار ایشــان ارتباط برقرار 
کرد. زمان زیادی لازم است که آثارشان به جان مخاطب بنشیند. یادمان نرود، 

جهان نقد، جهان شک است. نقد هم مثل حقایق دیگر قطعی نیست.

گالری

تجسمیتجسمی

«پساســاختارگرایی (پســت مدرن) در پی بازگرداندنِ نظم 
نیســت، بلکه در پی آن اســت که فروریزیِ نظام های معنا را 

نمایان کند و در دلِ همین فروریزی تاب بیاورد»
هال فاســتر، «بازگشتِ امرِ واقع: پیشــروان در پایانِ قرن»، 

.۱۹۹۶
«نظام هــای معنا» از منظر فاســتر، مجموعه ای از قواعد، 
نمادها، نشانه ها و گفتمان هایی است که در هر دوره تاریخی 
یا فرهنگی، معنا را برای انســان ها تثبیت می کنند؛ مانند زبان، 
metanarra-) دیــن، ایدئولوژی، علم، یــا روایت هــای کلان
tives). پست مدرنیسم این نظام ها را نه پایدار و طبیعی، بلکه 
برساخته، ناپایدار و مستعد فروپاشی می داند. در اندیشه هال 
فاســتر، اصطلاح «امرِ واقع» (که برگرفتــه از خوانش وی از 
لاکان اســت) به آن بخش از تجربه یا واقعیت اشاره دارد که 
خارج از چارچــوب بازنمایی قرار می گیرد و نمی تواند به طور 
کامــل در زبان یا نظام های فرهنگی گنجانده شــود. فاســتر 
با عنوان بازگشــتِ امرِ واقــع به این اشــاره دارد که در پایان 
قرن بیســتم، هنر پیشــرو (آوانگارد) با بازگشت به سویه های 
ناگفتنی، ناگذر و بی واســطه واقعیــت، در برابر بازنمایی های 

مسلط می ایستد.
این دو مفهوم به نظــرم می توانند دو مدخل برای تحلیل 
و درک آثــار حمیدرضا آزاد باشــند. هنرمنــدی جوان که در 
نمایشــگاه اخیرش با بهره گیــری از تکنیــک کُلاژ، رنگ های 
تند، عناصر نمادین و اشــارات روایی، جهانی را پیش چشــم 
مخاطب می گشــاید که در آن فرم، معنا و روایت پیوســته  در 
حال فروپاشــی و بازسازی اســت. آزاد را نمی توان صرفا در 
قالب یک نقــاش فرم گرا یا روایت پرداز جــای داد، بلکه آثار 
او به مثابــه متون بصــری چندلایه، هم زمــان در حوزه های 
زیبایی شناســی، جامعه شناســی هنر، اسطوره شناسی و نقد 

وضعیت معاصر ایران قابل رهگیری و تحلیل است.
نقاشــی های حمیدرضــا آزاد در منظومــه هنــر معاصر 
ایران، قدری تمایز دارند؛ آثاری که هم زمان از تخیل سرشــار، 
دغدغه های اجتماعی و جســت وجوی فرمال برخوردارند که 
این نمایشگاه امیدوارم آخرین مجموعه او نباشد. ما هنرمندان 
میان رده و بزرگی را می شناسیم که در اولین نمایشگاه و اولین 
ایده خلق شــده خود تا پایان عمر کاری خود می مانند. آنچه 
او خلق می کند نه صرفا تصویر، بلکه بافتی اســت از روایت، 
تاریخ، اسطوره و امر شــخصی که در دل رسانه ای کلاژمحور 
به منصه ظهور می رسد. این ظرفی است که می تواند به مرور 
پخته تر و دارای گنجایش های عظیم تری شود و از روایت های 
خرد و فروپاشی  های کوچک به سمت روایت های کلان تر نیز 

هنرمند را سوق دهد.
آزاد با تکیه بر تکنیک کلاژ –ترکیب کاغذهای رنگی، مقوا، 
چاپ های بریده شده، و لایه های نقاشی– سبکی را برمی سازد 
که در نگاه اول کودکانه، شوخ طبع و رنگارنگ می نماید، شاید 
جوانــی او اینجا به کارش آمده اســت، اما در لایه های زیرین، 
حاوی خشونت، فروپاشــی و نقد است. نقد جامعه ای که او 
نماینده نسل جوان و البته تحول خواه آن است. در این شیوه، 
مــا با هنرمندی روبه رو هســتیم که فرم را واســازی می کند، 
همان گونــه که معنا را. همان طور که نســل او در حال چنین 
کاری اســت و او نقاش این نسل است. نسلی که نمی خواهد 
چارچوب ها و قالب ها را بپذیرد و ضمن شکستن آنها، خود نیز 

در شکستن آنها شریک است.
فرم هــا در آثــار آزاد غالبا شکســته اند، ترکیب بندی ها در 
آســتانه بی نظمی اند، و رنگ ها –خصوصا رنگ های شــارپ 
ماننــد قرمز، زرد، نیلی و صورتی– در تضادی پارادوکســیکال 
با سوژه هایی چون مرگ، انزوا، یا خشونت به کار رفته اند. این 
دوگانگی برآمده از زیســت دوگانه نســل خود و پیش از خود 
اســت. این دوگانگی ما را به یاد تضــاد رنگ و مفهوم در آثار 
فرانســیس بیکن می اندازد؛ جایی که بدن متلاشی، در بستری 
از رنگ های دل فریب نمایش داده می شــود. به گفته سیمون 
اوفری، بیکــن در آثارش «نه تنها فرم، بلکه ادراک ســنتی از 

.(۱۹۹۹ ,O’Faery) «زیبایی را نیز پاره می کند
در آثار آزاد، بدن زن، دســت، ماسک، حیوانات اسطوره ای 
(همچون گاو، ســگ یــا پرنــدگان انتزاعی)، مجســمه های 
کلاســیک و عناصر طبیعت به  طور پیوســته تکرار می شوند. 
زن، به ویژه در قالب دســت یا اندام شکسته، حضوری کلیدی 
دارد؛ حضــوری نه منفعل بلکه فعال، که اغلب به ســوژه  یا 
ابــزار انتقال معنا بدل می شــود. زن در آثار موضوع محوری 
بحــث و پیش  برنــده روایت اســت. برای نمونــه، در یکی از 
آثار او، دســتی بــا ناخن های لاک زده یک پرنده ســیاه را نگه 
داشــته، در حالی که پس زمینه پر از دریا و قطعات معماری 
کلاســیک است. این تکه چینی ذهن را به اسطوره های زایش، 
مــرگ و تکــرار بازمی گردانــد. تحلیل نشانه شــناختی رولان 
بارت درباره نمادهای تکه تکه شــده در رســانه های تصویری، 
بــه خوبی درمورد چنین آثاری قابل انطباق اســت؛ جایی که 
«دال ها، دیگر به دلالت مســتقیم نمی پردازند بلکه شبکه ای 
از ارجاعات را می ســازند که مخاطب باید آن را کشــف کند» 

.(۱۹۷۷ ,Barthes)
آزاد از آن دســته هنرمنــدان اســت کــه آثــارش در دل 
زمانه ای بحرانی خلق می شــود؛ زمانــه ای که در آن هویت، 
نــه یگانه بلکه متکثــر و نه پایدار بلکه در معرض گسســت 
و تغییــر دائم اســت. او نه تنهــا در فرم بلکــه در محتوا نیز 
انعکاس دهنــده بحران های اجتماعی، فروپاشــی ارتباطات 
انسانی و گسست های تاریخی اســت. از این منظر او روایتگر 

وضعیت است.
نقاشــی های او، بــه گفته بهرنــگ صمــدزادگان، «از دل 
فروپاشی می جوشند؛ کنشــی آگاهانه برای فروپاشی تصویر، 
روایت و ســاختار، به منظور رســیدن به چیزی تازه، ناپایدار و 
پویا». این توصیف دقیقا آن چیزی اســت که جامعه شناسانی 
چون بوریس گرویس از هنر پسامدرن انتظار دارند: «بازنمایی 
 ,Groys) «فروپاشی نه به مثابه فاجعه، بلکه به مثابه امکان

.(۲۰۰۸
یکی از وجوه برجسته کار آزاد، توانایی او در خلق روایت از 
دل فرم های بصری  اســت. او قصه نمی گوید، اما فضا را برای 
بروز روایت می گشــاید. تصاویر او، بیشتر از جنس روایت های 
ناپیوسته ســینمای تجربی اند تا داستان های کلاسیک. در مرز 
شدن ایستاده اند. این بیننده است که می تواند بر اساس سابقه 
تجربی خود و میزان همذات پنداری با هنرمند آن، از مرز شدن 

عبور کند.
در این مســیر، تکنیــک کلاژ به یــاری او می آید تا به  جای 
عمق نمایی سنتی، با تک لایه های تخت، روایتی بصری بسازد 
کــه هم به اکنون وفادار اســت و هم به خاطره. این شــیوه، 
یادآور تکنیک های جوزف کورنل اســت که هر دو با کنار هم 

چیدن تصاویر، روایتی تصویری خلق می کردند.
مفهــوم زمــان نیز در آثــار آزاد دچار تعلیق اســت؛ او با 
حذف عمق پرســپکتیوی، از عنصر «انباشت» احساسی پرهیز 
می کند و نوعی نگاه خنثی، گاه حتی سرد به فاجعه دارد. این 
خنثی سازی بار احساســی، به نوعی تکنیکی پست مدرن بدل 

می شود؛ جایی که «تماشا، بر احساس تقدم می یابد».
در تاریخ هنــر معاصر ایران، آثــار آزاد ادامه جریان هایی 
اســت که توسط بهمن محصص، با ترکیب فرم های کلاسیک 
با خشــونت بصــری و همین طــور آیدین آغداشــلو، با تأکید 
بر بازســازی حافظه و ارجاع به تاریخ، شکســتن ظرف زیبای 
فیروزه ای شــارپ، بنا نهاده شد. در ســطح جهانی، آثار او با 

کلاژهــای جوزف کورنل، کلاژهــای انتقادی باربــارا کروگر و 
تابلوهای فرانســیس بیکــن قرابت دارد. این بــه معنای این 
نیســت که او اکنون در قله ای ایســتاده است که نشان دهنده 
آغاز یک مسیر طولانی اما درست است، درست نقطه آغازین 
و نــه چیزی بیشــتر. آزاد ضمن آنکه نباید خــود را ببندد و یا 
مغرور ســازد، بایــد راه آزادانه اندیشــیدن و رصــد محیط و 
مطالعه و آموختن پیوســته را پیش روی خــود باز نگه دارد. 
چراکه هیچ کس اندازه خود هنرمند نمی تواند خود را متوقف 

یا خود را پیوسته در حرکت و تغییر و توسعه نگه دارد.
در  حالی کــه محصص بــا پیکره های مصلــوب و فضایی 
سرکوب شــده، نقدی بر وضعیت انســان مدرن در ایران ارائه 
می داد، آزاد با زبانــی رنگین تر اما بی رحمانه تر، به نقد همان 
وضعیت از منظر فروپاشــی و بازســازی می پردازد. اگر بیکن 
بدن را می درید تا رنج را نشــان دهد، آزاد بدن را به قطعاتی 
جداگانه تقلیل می دهد تا رنج را به شوخی بدل کند، شوخی 

کاملا جدی.
آثار حمیدرضا آزاد حاصل پیوند میان تخیل، نقد اجتماعی، 
و تکنیکی منسجم اند. او توانســته است با بهره گیری از کلاژ، 
واسازی و نشانه پردازی، فضایی خلق کند که هم تأمل برانگیز 
است و هم لذت بخش. در جهان تکه تکه و بحران زده امروز، 
او هنرمندی اســت که امید به بازســازی را از دل فروپاشــی 

بیرون می کشد.
او نه تنها در امتداد نقاشــان مدرن ایران و جهان، بلکه در 
امتــداد نظریه پردازان بصری ای چــون دریدا، بارت و گرویس 
حرکت می کند؛ هنرمنــدی که نه به دنبال بازنمایی واقعیت، 
بلکه آفرینش واقعیتی تازه از دل تصویر اســت. آثار آزاد ما را 
نه صرفا به دیدن، بلکه به تجربه لامسه وار، به هم داستانی با 

تصویر و به کشف معنا در تکه تکه شدن فرا می خوانند.
در نگاهــی کلی بــه آثار حمیدرضــا آزاد، بــا هنرمندی 
مواجه هستیم که با وسواس، دقت و شهود خلاقانه، جهانی 
تکه تکــه اما به غایــت تأمل برانگیز خلق می کنــد. آثار او نه 
صرفا برای تماشــا که برای درگیرشــدن اند؛ برای مکاشــفه، 
بــرای مواجهه ای بی واســطه بــا لایه های پیچیــده هویت، 
تاریخ، خشــونت، و حافظــه. او با انتخــاب آگاهانه تکنیک 
کلاژ، و بهره گیــری از متریال های به ظاهر ســاده چون کاغذ، 
مقوا و رنــگ، تصویری از واقعیت معاصــر را ارائه می دهد 
که نه در قالب بازنمایی ســنتی، بلکه در ساختاری چندپاره 
و ناپایدار عرضه شده اســت. این چندپارگی، از قضا، جوهره 
امر معاصر است؛ جهان امروز نه منسجم است و نه قطعی، 
و آزاد نیز به درســتی از این ویژگی برای ایجاد ساختاری زنده 
و در حال زایش اســتفاده می کند.از منظر تاریخ هنر، آزاد در 
امتداد مســیر نقاشــانی چون بهمن محصص و فرانســیس 
بیکــن حرکــت می کند، با این تفــاوت که در آثــار او، بدن و 
خشونت نه از جنس ویرانی، بلکه از جنس امکان بازخوانی 
و بازســازی اند. او همچون بیکن بــدن را عرصه تجربه درد 
و فروپاشــی می داند، اما با اســتفاده از رنگ های درخشان و 
فرم های کلاژشده، نوعی گشایش معنایی ایجاد می کند که از 

دل ویرانی، امکان بازآفرینی را یادآور می شود.
از منظــر جامعه شناســی هنــر، آزاد هنرمندی واکنشــی 
است؛ هنرمندی که با رویکردی انتقادی به شرایط اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی زمانه اش می نگرد. او با پرهیز از بیانیه های 
مستقیم و شــعاری، نوعی واکاوی اســتعاری و بصری ارائه 
می دهد کــه بیننده را نه صرفا مخاطب اثر، بلکه هم مفســر 
آن قرار می دهد. ترکیب بدن، رنگ، نمادهای آیینی، معماری 
فروپاشیده و اشاره های اسطوره ای در آثار او، حکایت از ذهنی 

دارد که جهان را در هم تنیدگی همه جانبه معناها می بیند.
در پایــان، باید گفت نقاشــی های حمیدرضــا آزاد عرصه 
تجربه انــد؛ تجربه ای بصری، لمســی، حســی و تأویلی. او با 
نگاهی عمیق به امر زیسته، تاریخی، فرهنگی و روانی، جهانی 
خلق می کند که با وجود همــه تلخی ها، در خود بارقه ای از 

امکان، از آفرینش و امید را حفظ کرده است.

نظربازی

واسازی تصویر، بازسازی معنا
 خوانشی چندبعدی از آثار حمیدرضا آزاد

منتقد
فاروق مظلومی

حسین گنجی


